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سلوک

از  »ســلوک«  رمــان 
محمــود  برجســته  آثــار 
کتاب  است.  دولت‌آبادی 
قیــس  عاشــقى  روایــت 
بــر دختــرى اســت که با 
او هفــده ســال اختلاف 

ســنى دارد. و حالا قیســى که در شصت‌وشش سالگى، 
معشــوق را ســرزنش م‌یکند که چرا بایــد عاقبت چنان 
عشق ســوزانى، چنین زمهریرى مى‌شد؟ قیس )قهرمان 
داســتان(، مردی سالخورده اســت که به شهری اروپایی 
ســفر کرده اســت و در آنجا م‌یخواهد به خانه دوستش 
آصف برود، ولی میزبانش در خانه نیست و مرد تمام طول 

روز را آواره کوچه پس‌کوچه‌ها م‌یشود...

طریق بسمل‌شدن

بسمل‌شــدن«  »طریق 
از آثار ممنوع‌شده محمود 
کــه  اســت  دولت‌آبــادی 
پــس از ده ســال مجــوز 
نشــر گرفــت. ایــن رمان 
افرادی  ماجــرای  جذاب، 
را روایــت م‌یکند که قصد 

دارند بــه مخزن آب پایین دره دسترســی پیــدا کنند، اما 
بدیهی اســت که تمام داستان به این ســادگ‌یها نیست. 
دولت‌آبــادی با ایــن کتاب، یک‌بار دیگر موفق م‌یشــود تا 
با پرداختی موشــکافانه و هنرمندانه به احساسات درونی 
و درماندگ‌یهای شــخصیت‌هایی قابل باور، شــاهکاری را 
خلق کند که بیهودگی و پوچی جنگ را به بهترین شــکل 

ممکن به تصویر م‌یکشد.

اسب‌ها اسب‌ها از کنار یکدیگر

داســتانی  اثــر  آخریــن 
ایــن  اســت.  دولت‌آبــادی 
دیگــر  همچــون  کــه  قصــه 
داســتان‌های او از نثــر غنی 
برخوردار  ویــژه‌اش  نگارش  و 
انســان‌هایی  داســتانِ  است 
اســت کــه در پی دســتیابی 
در  گم‌شــده  قطعــه‌ای  بــه 
گذشــته‌اند. پیوســته در نزاع 

بــا این مفهوم که آیا انســان خاطراتش را گــم م‌یکند یا در گودال 
عمیقی از یک خاطره ازدســت‌رفته، گم م‌یشود. در هر دو صورت 
این انســان تا زمانی که این چنین گم‌گشــته و حیران باشد، رنگ 
آســایش و خوشــی نخواهد دید و این ســفر ب‌یپایان تا آخرین روز 
زندگی او ادامه خواهد یافت. داستان درباره شخصیتی به نام کریم 
مروا یا کریما است که به سرگردانی دچار بوده و به دنبال آدم‌هایی 

م‌یگردد که گمان م‌یکند سابقا آنها را م‌یشناخته است.
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»کلیدر« از پیش از 

انقلاب 1357 شروع 

می‌شود و در 20 

فروردین ١٣٦٢ تمام. 

تقریبا چهل سال از 

چاپ جلد اول و دوم و 

30 سال از چاپ دوره 

کامل کلیدر می‌گذرد. 

اکنون از پسِ 40 سال 

که دیگر »کلیدر« یک 

رمان »کلاسیک معاصر« 

محسوب می‌شود، این 

رمان به چاپ چهلم 

رسیده است

اگر »جنگ و صلح« را 

بخش عظیمی از تاریخ 

و فرهنگ و وجدان 

و حافظه ملی روسیه 

بدانیم، »کلیدر« نیز 

الگویی دقیق برای 

ارزیابی روح و وجدان 

ملی ایران به شمار 

می‌رود. به بیانی دیگر 

»کلیدر« از یک‌سو 

بازنمای روح ایرانی و 

وجدان ایرانی است، و 

از سوی دیگر  بازنمای 

روح قومی/ملی ایرانی. 

از این زاویه »کلیدر« 

یک «شاهنامه« به نثر 

است

که از نخســتین داســتان کوتاه دولت‌آبادی، یعنی »ته 
شب« آغاز شــد و در »اوسنه‌ باباســبحان« شکل زبانی 
خود را پیــدا کرد و در »جای خالی ســلوچ« موفقیتش 
را نشــان داد و در »کلیدر« به پدیده بدل شد. نویسنده 
م‌یخواهد زندگی و ســامان مردمی را در شــرق ایران و 
در خراســان روایــت کند، آن هم نه با ایجــاز، که این‌بار 
او تطویــل را برگزیده تا به تمام زوایــای زندگی روحی و 
مادی این مردم ســر بزند و در این میان کار دولت‌آبادی 
ســخت اســت. او م‌یخواهد راوی حیات مردمی باشد 
که نویســندگان ایرانــی از طلوع ادبیات این ســرزمین 
زندگــی آن‌هــا را روایت کرده‌انــد. از گوســان‌ها گرفته 
کــه دوره‌گردهایی داســتانگو در شــرق ایــران بودند و 
داستان‌های افسانه‌ای روایت م‌یکردند، برکنار از روایت 
رســمی که دســتگاه‌های حکومتی تبلیــغ م‌یکردند و 
همان‌هــا بودند که روایت‌های غیراوســتایی را زنده نگه 
داشــتند و بعدها همین روایت‌ها به فردوســی رســید، 
یکی از این داستان‌ها، حکایت پهلوانی رستم. تا بعدها 
کــه بیهقی آمد و در کنار تاریــخ، از زندگی مردم گفت و 
بعــد دیگرانی آمدنــد و آمدند تا روزگار مــا. از این‌رو کار 
دولت‌آبادی از همان آغاز دشوار بود و سربلند برآمدن از 

این کار نشان سخت‌کوشی نویسنده.«
نقش زنان در »کلیدر« از مهم‌ترین نکات برجســته 
و مانــدگار ایــن شــاهکار اســت. کلیدر این‌گونــه آغاز 
م‌یشود: »اهل خراسان مردم کُرد بسیار دیده‌اند. بسا 
که این دو قوم با یکدیگر در برخورد بوده‌اند؛ خوشایند 
و ناخوشــایند. امــا اینکــه چرا چنین چشم‌هاشــان به 
مارال خیره مانده بود، خود هم نم‌یدانســتند. مارال، 
دختر کُرد، دهنه اسب سیاهش را به شانه انداخته بود، 
گردنش را ســخت و راست گرفته بود و با گام‌های بلند، 

خوددار و آرام‌رو به نظمیه م‌یرفت...« رمان با زنی شروع 
م‌یشود که بخش مهمی از رمان بر شانه‌های اوست. از 
همین منظر است که م‌یتوان گفت کلیدر رمانی است 
در ســتایش زنان. با همیــن توصیف کوتــاه، مارال در 
ذهن خواننده به‌عنوان شخصیتی متفاوت عرض‌اندام 
م‌یکند؛ دختری که از همجنسان خود برتر است: هم 
از نظر زیبایی و هم شجاعت و غرور. غیر از این توصیف، 
نگاه‌های خیره‌ مردها به مارال نیز این دیدگاه را تقویت 
م‌یکنــد. خــود دولت‌آبــادی در این زمینــه م‌یگوید: 
»زنان در کلیدر از شأنِ انسانىِ مهمى برخوردارند و اگر 
حمل بر غرور نشــود که نباید، توان گفت نظیرشــان را 
کمتر در ادبیّات دیده‌ایــم، حتی در ادبیات دیگر ملل. 
زن‌هاى کلیدر فقط در کلیدر مى‌توانستند پدید بیایند 
و خوشبختانه پدید آمدند در کنار »مِرگان« رمانِ »جاى 
خالی سلوچ«. شاید بدان سبب که آنها از اعماق تاریخِ 
اجتماعی ما م‌یآیند. زنان در شاهنامه بى‌گمان بسیار 
مهم بوده‌انــد، اما نه چنین در واقعیت زخم‌دیده‌اى که 
زنان در کلیدر پدید شــده‌اند. زنانی که نه شاهزاده‌اند 
و نه آنکه پیشــتر شــرایطی پیش آمده تا نویسنده‌ای به 
سراغ‌شان برود؛ و خوشبختانه چنین اتفاقی رخ داد در 

این ذهن و این قلم.«
از دیگر ویژگ‌یهای مهم کلیدر مانند »شاهنامه«ی 
فردوســی و »دایی جــان ناپلئــونِ« ایرج پزشــکزاد، 
بازنمایــی اشــکال مختلــف اقــوام و طبقــات جامعه 
ایرانــی اســت. م‌یتــوان اینطــور گفت کــه »کلیدر« 
بازنمای انســان ایرانــی در اعصار مختلف اســت. ما 
انســان ایرانــی را بــا ویژگ‌یهایی م‌یشناســیم که از 
باســتان تا امــروز به اقتضــای زمان و مــکان هربار به 
شــکلی دیگر تکرار شده اســت. از کتیبه بیستون که 
داریــوش »دروغ« را از ایــن مملکت دور مــ‌یدارد، تا 
امروز که ب‌یقانونی و چاپلوســی و و ریــاکاری و دروغ 
و فســاد و رانت بیداد م‌یکند. مــا نمونه‌های مختلف 
انســان ایرانــی را در »کلیدر« م‌یبینیــم: از ژاندارم و 
مامور دولت گرفته تا دلاک حمام، ســاربان، روسپی، 
صاحب شــیره‌کش‌خانه، زغال‌ســاز، چوپان، مطرب، 
تفنگچــی، پینه‌دوز، عضو حــزب و مبلغین حزب و... 
از آدم‌هــای نان‌به‌نرخ‌روزخــور و جیره‌خــوار حکومت 
)باقلی بنــدار(، آدم‌هــای مســتبدبه‌رای و خودخواه 
)نادعلی چارگوشــی(، آدم‌های خــودرای و ب‌یقانون 
کــه در دیکتاتوری خیرخواهانه مســتحیل شــده‌اند 
)خان‌عمو و خان‌محمد(، آدم‌های لمپن و آقازاده‌های 
از آخورخــور )شــیدا(، آدم‌های فرومایــه و خبرچین 
و متظاهــر و دروغگــو )قدیر و عباس‌جــان(، آدم‌های 
دغل‌بــاز و شــرخر و خائــن )نجف ارباب ســنگردی، 
که قاتــل گل‌محمد نیز هســت( و نمونه‌هــای دیگر. 
از نمونه‌هــای مثبــت هم م‌یتــوان به گــودرز بلخی، 
صبرخان، شــیرو، مارال و زیور اشــاره کــرد. از همین 
زاویه اســت که م‌یتوان گفت »کلیدر« جامعه‌شناسی 
)مردم‌شناســی( مردم ایران اســت. شخصیت‌پردازی 

دراین رمان عظیم، درخشان و باشکوه است. 
»کلیدر« به قول دکتر احمد ابومحبوب استاد ادبیات 
دانشگاه سرگذشت بخش فرودست بشر در تاریخ است: 
رمانی که بیشتر در شب م‌یگذرد و همواره م‌یتوان شب 
را در آن - حتی در روزهایش- احساس کرد. دنیایی تاریک 
و دهشتناک اســت و گروهی در غفلت ب‌یخودی اندوه، 
حتی گم م‌یکنند که اول باید پا را مســح کشید یا سر را! 
غفلت و ب‌یخودی حتی در تمامی رفتارهای مذهب‌یشان 
نیز رسوخ کرده است! ب‌یچیزی و اندوه، انسان را به هزار 
راه م‌یبرد و به هزار درد دچار م‌یکند. »کلیدر«، داســتان 
غم و ب‌یخودی و اندوه مذلت بشــر است که او را به خشم 
و خشــونت وام‌یدارد؛ و چنین است که مظلوم، اسطوره 
م‌یشــود و برایش افســانه‌ها م‌یســازند؛ »گل‌محمد«، 
فریدون م‌یشــود، ســیاوش م‌یشــود، رســتم دســتان 

م‌یشود،و داستانی که سینه به سینه نقل م‌یشود...


